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مرور

نگاهى به دو كتاب «يك  كمى خوشى» و «فوتبال»
قهرمان هاى بى دفاع

پارسا رياحى: «يك كمى خوشى» فليكس لوكلرك، نويسنده معاصر كانادايى 
كه پيش از اين كمتر در ايران شناخته شده بود، 12 نمايشنامه كوتاه يا 12 
مينياتور صحنه اى را دربرمى گيرد كه اگرچه همه آنها مستقل از يكديگرند اما 
زنجيره هايى مشترك، آنها را در پيوند با هم قرار داده است. شايد مهم ترين 
ويژگى اين مجموعه را بتوان شيوه نمايشنامه نويسى اى دانست كه لوكلرك 
در اين مجموعه به كار برده است. شيوه اى كه طنز و شيطنت از ويژگى هاى 
ــنامه ها مثل برش هايى كوتاه از زندگى روزمره  ــت و همه نمايش بارز آن اس
ــده  آدم هايى معمولى اند كه حالا از زاويه ديد ديگرى به موقعيت آنها نگاه ش
است. پرسوناژهاى نمايشنامه هاى لوكلرك هيچ يك آدم هايى خاص يا قهرمان 
نيستند بلكه آدم هاى معمولى دنياى امروزند كه توان قهرمان شدن را از دست 
ــنامه هاى اين مجموعه است و مترجم  داده اند. اگرچه طنز، وجه بارز نمايش
كتاب هم عنوانى متناسب با مضمون كلى مجموعه براى آن برگزيده است، 
اما با اين حال در اين مجموعه مضامين تلخ و قابل تاملى هم ديده مى شود؛ 
ــترك چند نمايشنامه اين كتاب است. اما با  از جمله مرگ كه مضمون مش
ــخ ارايه داده داراى  ــن، تصويرى كه لوكلرك از اين موقعيت هاى تل وجود اي
ــويه هاى شيطنت آميز است كه در نهايت طنز و خنده داربودن موقعيت ها  س
ــت. اين ويژگى ها باعث شده اند تا اين مجموعه نمايشنامه،  در آنها غالب اس
طيف وسيع ترى از مخاطبان را مدنظر قرار دهد. اين همان چيزى است كه در 
بخشى از مقدمه كوتاه كتاب هم به آن اشاره شده: «حالا ديگر درباره منتقدى 
كه هيچ وقت نتوانست ارزش نمايشنامه هاى فليكس لوكلرك را درك كند، 
چه مى توان گفت؟ يا درباره ايرادهايى مانند متساوى نبودن اپيزودها يا ضعف 
پرداخت كنش دراماتيك كه با دلايل متقن به نمايشنامه هاى او مى گرفتند، 
چه مى شود گفت؟ پاسخ مى تواند اين باشد كه لوكلرك براى مردم مى نوشت، 
نه براى منتقدان و مفسران! بى گمان او از معيارهاى مختلفى كه براى منتقدان 
اهميت داشت، به خوبى مطلع بود، حتى از آنها هم استفاده مى كرد؛ از طرف 
ديگر بايد توجه داشت كه بسيارى از مفسرها، نظر همه منتقدان را در مورد 

ضعف ها و قوت هاى تئاتر لوكلرك تاييد نكردند.» 
اما نمايشنامه ديگرى كه اين روزها و با ترجمه محمدرضا خاكى منتشر 
شده، نمايشنامه اى است با عنوان فوتبال كه توسط دو نويسنده فرانسوى با 
نام هاى پل كانتن و ژرژ بلاك نوشته شده است. فوتبال برخلاف آنچه در ابتدا 
و از عنوانش برمى آيد، مضمونى سياسى با سويه هاى روشن انتقادى به نظام  
ــلط آمريكا در دوره مك كارتيسم  مس
دارد. فوتبال، هم از نظر موضوعى كه بر 
آن دست گذاشته و هم به لحاظ فرمى 
و سبكى اثرى قابل توجه است. فوتبال 
ــت  ــرى از دوره اى از آمريكاس تصوي
ــه بهانه خطر  ــه در آن هرچيزى ب ك
كمونيسم سركوب مى شود درحالى كه 
خطر اصلى دقيقا همان نظم رايجى 
بود كه به مك كارتيسم مشهور است. 
ــه اى تاريخى  فوتبال اگرچه درونماي
دارد و براساس رويدادى واقعى روايت 
شده است، اما به هيچ وجه از مرزهاى 
ــنامه  و ادبيات عدول نمى كند  نمايش
و در تاريخ يا سياست حل نمى شود. 
فوتبال به جز اين وجه ، ويژگى ديگرى 
هم دارد كه مى توان آن را نقد فضاى 
آكادميك دانست و به عنوان فرمى از 
ادبياتى كه به دانشگاه پرداخته است 
ــندگان  ــورد توجه قرار گيرد. نويس م
فوتبال در يادداشت كوتاهى كه براى 
ــته اند، ايده اى را  نمايشنامه شان نوش
پيش كشيده اند كه اگرچه اغراق آميز 
ــد اما بخش مهمى از  به نظر مى رس
ــود دارد. آنها با نقل  حقيقت را در خ
اين جمله سينكر لويس، نويسنده و 
نمايشنامه نويس آمريكايى، بر بخشى 
ــه روايت كرده اند نور تابانده اند:  از آنچ
ــگاه آنگلو-ساكسون مثل  «يك دانش
ــت كه  ــزرگ ورزش اس يك زمين ب
ــى را  ــدارى امكانات آموزش در آن مق
ــراد بيمار قرار  ــار تعدادى اف در اختي
ــان به بازنمايى فضاى حاكم بر دانشگاه  داده اند.» و حالا آنها در نمايشنامه ش
و جامعه آمريكا در دوره مك كارتيسم پرداخته اند و خشونت عريان آن دوره 
ــا از آن واقعه، تنها مختص به آن  ــيده اند. اگرچه روايت آنه را به تصوير كش
ــابهى از آن را حتى در  ــت و مى توان نمونه هاى مش دوره خاص تاريخى نيس
ــال ها در جاهاى ديگرى هم سراغ گرفت. نويسندگان فوتبال با اشاره  اين س
ــته اند: فوتبال «با آنكه داستانى است  به واقعى بودن ماجراى نمايشنامه نوش
ــاس رويدادهاى حقيقى شكل گرفته، و در همه جزييات آن واقعى  كه براس
است؛ اما مى تواند در هرجاى ديگرى هم اتفاق بيفتد. موارد مشابهى در آلمان 
اتفاق افتاده و صحنه هايى همانند خشونت آميزى هم حتى در فرانسه رخ داده 
ــت.» داستان نمايشنامه فوتبال، در يكى از دانشگاه هاى آمريكايى نزديك  اس
نيويورك مى گذرد و نمايش در دو پرده روايت شده است. صحنه هاى نمايش، 
ــت و ديگرى خانه جوان  ــجويى در خوابگاه دانشجويان اس يكى اتاقى دانش
دانشجويى كه به قتل رسيده است. باب، دانشجويى است كه به سياست هاى 
رايج آمريكا در دوره وحشت مك كارتيسم انتقاد دارد و مقاله هايى حول اين 
موضوع براى نشريه دانشگاه نوشته است؛ مقاله هايى كه سروصدايى هم به راه 
ــان مى دهد. باب از سويى با  انداخته و مرزهاى آزادى را در جامعه آمريكا نش
تهديد نمايندگان رسمى وضع موجود مواجه شده و از سويى با طرد دوستان 
و هم دانشگاهى هايش، و در نهايت توسط دانشجويانى كه مخالف انتقادهاى او 
هستند در جريان يك درگيرى به قتل مى رسد. اينجاست كه عدالت نهادهاى 
رسمى به جريان مى افتند و پليس و قانون در خدمت قاتلان باب وارد صحنه 
ــوند و همه چيز در سكوت برگزار مى شود. پيش از اين هم استادانى از  مى ش
دانشگاه به دليل آنكه تن به وضع موجود نداده اند و حاضر نشده اند تعهدهاى 
دانشگاه را امضا كنند از دانشگاه اخراج شده اند و مورد توهين قرار گرفته اند؛ 
ــت هاى حاكم بر دانشگاه  ــده اند تا تغييرى در سياس اما همه اينها باعث نش
ــت. اگرچه در نهايت صداى  ــود و مهم تنها حفظ وضع موجود اس ايجاد ش
ــنيده مى شود اما خبرى از عدالت نيست و ماجرا به  لرزانى از اعتراض هم ش
آينده ارجاع داده مى شود. در يكى از ديالوگ هاى انتهايى نمايشنامه، يك جا 
ــواده اش تن به محافظه كارى نداده  ــرف پدربزرگ باب كه برخلاف خان از ط
است مى خوانيم: «مى خواين يكى ديگه رم بكشين؟ كشتن چند نفر راضى تون 
ــتن همه دنيا؟ برين گم شين! گفتم گم شين! و خيال نكنين  مى كنه؟ كش
نجات پيدا كردين. بالاخره يه روزى، امروز يا فردا، بايد مجازات بشين. گم شين! 
حروم لقمه ها! ». فوتبال را همچنين مى توان در ژانر پليسى و جنايى هم مورد 
ــى قرار داد. نويسندگان اين نمايشنامه با استفاده از اين فرم، داستانى  بررس

پركشش را روايت كرده اند كه حول مرگ و جسد و گره افكنى مى گذرد. 

گفت و گو با محمد يعقوبى
بگذريم

به همين دليل است كه احساس مى كنيم كارگردانى بيشتر روى متن  �
سوار است. 

اگر اين متن نبود اين اتفاق هم نمى  افتاد. اين تكنيك اجرايى از دل خود 
متن آمده است. البته اين تكنيك را در نمايشنامه هاى ديگر هم مى شود اجرا 
كرد اما در هيولاخوانى خوش مى نشيند. اين اتفاق در اينجا به نظر مى رسد 

پيشنهاد خود متن است و اين خيلى خوشايند است. 
اما فضاى رئاليسم جادويى كه در كارهاى خانم ثمينى وجود دارد در  �

كارهاى به شدت رئاليستى شما نيست. 
ــكان را مى دهد كه  ــازى ها اين ام متن هاى نغمه به خاطر همين فضاس
ــت بازى كنند، مثلا صحنه «خواب ها» عجيب اين امكان را  بازيگران گل درش
مى دهد. جاهايى به احمد ساعتچيان مى گفتم هر جايى مى خواهى صدايت را 
تغيير بده جز اينجا. از او مى خواستم لحظه هاى اول خواب را جورى بازى كند 
كه تماشاچى فكر كند اين خواب نيست. از احمد خواستم راحت تر حرف بزند؛ 
آركائيك بازى نكند. نمى خواستم خواب را طورى اجرا كنيم كه عجيب وغريب 
باشد. خواب هم يك وضعيت رئاليستى است چون بخشى از زندگى ماست. 

فقط چون به آن تسلط و شناخت نداريم آن را عجيب وغريب مى بينيم. 
اما فضاى غيررئاليستى در فضا هم ديده مى شود، مثلا همان پرده اى  �

كه در مقابل صحنه و تماشـاگر كشيده شده است. من خودم متوجهش 
نشدم فقط احساس كردم چقدر نورها غيرطبيعى است و فضاى غيرواقعى 
را به وجود آورده است. يا تغيير صحنه كه مى چرخيد خيلى جالب بود كه 
انگار صحنه را با پرسپكتيوهاى مختلف مى ديديم. اين قضيه برآيند ذهنى 

متن بود يا پيشنهاد شما بود؟ 
ــت. در  چرخش صحنه ايده من بود. ايده تازه اى هم در كارهاى من نيس
ــومين كار زند گى «رقص كاغذپاره ها» هم چرخش صحنه بود. در «نوشتن  س
در تاريكى» هم چرخش صحنه داشتيم. اساسا هميشه دلم مى خواهد صحنه 
ــگ» حتى اين كار را با افراط انجام داده ام. در دل سگ  ــد. در «دل س پويا باش
ــود تئاتر است، مدام  تقريبا منطق را ناديده گرفته ام و صحنه آنطور كه به س
تغيير مى كند. اما در هر كار نگاهم به نحوه تغيير صحنه برخاسته از خود متن 
ــروع  ــت. هيولاخوانى دومكان مهم دارد؛ اتاق ابراهيم و اتاق يونس. در ش اس
ــمگير دارند ولى نزديكى هاى پايان متن  متن ابراهيم و مرضيه حضور چش
كه نويسنده مى آيد يونس حضورش چشمگيرتر است. پس اگر صحنه تغيير 
ــد يونس را در يكى از اوج هاى متن در عمق  نمى كرد تماشاگر ناگزير مى ش
ببيند يا اگر از آغاز يونس جلو صحنه بود، ابراهيم و مرضيه در آغاز به ناگزير در 
عمق ديده مى شدند. هيچ كدام خوب نبود. و راه چاره تغيير زاويه ديد صحنه 
بود. پس اينطور شد كه در صحنه اول احمد و آيدا جلو نشسته اند و در صحنه 
پايانى تشك ابراهيم را ته صحنه برديم و تشك على را آورديم جلو صحنه كه 
صحنه آخر را تماشاگر از نزديك ببيند. اين تغيير به سود تماشاگر بود. بعد از 
رسيدن به اين ايده حالا بايد اين ايده را هم زيبا اجرا مى كرديم هم مفهومى. 

نتيجه همان شد كه تماشا كرديد. 
ابراهيم و مرضيه، شخصيت هايى هستند كه ظاهر و واقعيت نمايش  �

هستند. اما يونس شخصيتى عجيب و غريب است و در بيشتر مواقع در 
صحنه خواب اسـت و ما فقط تصوير او را مى بينيم. حتى دوبار كه بيدار 
مى شود براى من اين سوال بود كه واقعا بيدار شده يا در ذهن مرضيه اين 

بيدارشدن اتفاق مى افتد. 
ــت نقش ابراهيم را بازى كند چون نقش  ــايد توقع داش ــرابى ش على س
مهم ترى به نظر مى آيد. روز اول به او گفتم تو نقش يونس را بازى كن چون به 
نظرم على مناسب نقش يونس بود. شايد الان مدل «نوشتن در تاريكى» را در 
بازى اش ببينيد چون از همان جنس كاراكتر است. يونس شبيه ابراهيم است. 
ابراهيم به نظر نابيناست اما چشم هايش بسته است. به احمد گفتم همان طور 
ــتند كه چشم هايشان باز يا نيمه باز است  كه مى دانى بعضى از نابينايان هس
ولى به نظرم بهترين حالت براى تو اين است كه چشم هايت را ببندى. چون 
اين ايهام را با خودش دارد كه تو خودت خواستى چشم هايت را ببندى، مثل 
يونس كه خودش خواست بخوابد و مى گويد من به خواب پناه بردم. بنابراين 
ــت كه مرضيه متفاوت  ــباهت اس ــبيه مى كند و با اين ش اين دو را به هم ش
مى شود چون مانند اين دو عمل نمى كند. مرضيه مى خواهد تغيير كند يعنى 
خودش را در معرض اثر نويسنده مى  گذارد و تصميم مى گيرد به جاى اينكه 
خودش را به نابينايى يا خواب بزند؛ تغيير  كند. ديده شدن اين تفاوت نيازمند 

اين بود كه يونس و ابراهيم تقريبا مانند هم شوند. 
به نظرم مرضيه پوياترين شخصيت و محور همه اتفاقات متن است و  �

در نهايـت هم انگار بچه اى كه در انتهاى نمايش به دنيا مى آورد، كلماتى 
است كه در اين سال ها سانسور شده است. 

ــى صادق باشد و اگر متنى درست  ــنامه مى گويد اگر كس به نظرم نمايش
ــرد. اما در زيرمتن هيولاخوانى حرف  ــل مى كند از آن متن تاثير مى پذي عم
ــت و در چند سال گذشته  ــت كه حرف دل من هم هس مهم ترى نهفته اس
من بارها درباره اش حرف زده ام. اينكه مهم ترين مشكلات ما در جامعه فقط 
توسط زنان ممكن است حل  شود، يعنى جامعه ما زمانى تغيير مى كند كه 

زنان تغيير كنند. 
مرضيه هم خشونت مى ورزد.  �

دقيقا. به همين دليل مرضيه نماينده اين تحليل است. به نظرم نمايشنامه 
از اين نظر خيلى واقع بينانه و پيشنهاددهنده است. شايد به اين دليل كه يك 
زن اين نمايشنامه را نوشته و شايد اگر من نويسنده اين نمايشنامه بودم بهتر 
از نغمه امكان نداشت درباره مرضيه بنويسم. چون نغمه ثمينى بيشتر از من 
درباره ويژگى هاى نوع و جنس خودش و امكانات جنسيت خودش شناخت 
ــيار به روز است يعنى دارد  ــت كه قرائتش بس دارد و امتياز اين متن اين اس
پتانسيل جامعه ما را نشان مى دهد. درست است كه ظاهر قضيه اين است كه 
بيشتر كنشگران كشور ما مردها هستند اما اين اشكال زنان كشور ماست كه 

هنوز به اندازه كافى كنشگر نيستند. 
قرار بود خانم ثمينى از ابتدا نقش نويسنده را بگويد؟  �

ــتن  ــيدم. ولى قبل از پيوس نه، روزهاى آخر پيش از اجرا به اين ايده رس
ناصر عاشورى به كارمان مى خواستم يك نويسنده واقعى نقش سعيد شهرزاد 
را بازى كند. به كسانى مثل محمد رضايى راد، حسين سناپور، جلال تهرانى و 

عليرضا نادرى زنگ زدم ولى قانع  نشدند بازى كنند. 
اين نمايش يك جور اداى دين به تمام نمايش هاى اجرانشده است. اين  �

هم ايده شما بود؟ 
ــده از كلمات از  صددرصد ايده نغمه بود. بچه به دنيا آمده با تنى حك ش
ــت. من فقط نام چند نمايشنامه مطرود را  روز اول در متن نغمه وجود داش
بدون اجازه او به كلمه هاى حك شده بر تن كودك اضافه كردم.  ولى يادم بود 
كه روزى نغمه گفته بود دلش مى خواهد تكه اى از نمايشنامه «روز حسين» 
محمد رحمانيان را هم در اين نمايشنامه، احتمالا در حرف هاى يونس خطاب 
ــتم نام چند نمايشنامه  ــنده بگنجاند و من چون ايده او را مى دانس به نويس
ــفيد» و «روياى طاهره گان  ــين»، «ماهى فاش با 25س مطرود مثل «روز حس
ــودك اضافه كردم. همان طور كه  ــده بر تن ك خاموش» را به كلمات حك ش
گفتيد يك جور اداى دين به نمايشنامه هاى اجرانشده بود و اين اضافه كردنم در 
جهت نمايشنامه نغمه بود وگرنه به خودم اجازه نمى دادم بدون اجازه نويسنده 
چيزى به متن اضافه كنم. راستش را بخواهيد مى خواستم نغمه را روز اول اجرا 

كمى هم شگفت زده كنم و مطمئن بودم خوشحال خواهد شد. 

ادامه از صفحه 7  فليكس لوكلرك پيش از اين چندان در ايران شناخته شـده نبود و  �
مجموعه «يك كمى خوشـى» اولين اثرى از اوست كه به فارسى ترجمه 

مى شود. چرا به سراغ او و ترجمه اين مجموعه نمايشنامه رفتيد؟ 
تا آنجايى كه من مى دانم اين نخستين بار است كه اثرى از او به فارسى 
ترجمه شده. آشنايى من با مجموعه «يك كمى خوشى» كاملا اتفاقى بود؛ 
نسخه فرانسه آن از طريق يكى از دوستان در اختيارم قرار گرفت. وقتى كه 
ــم آمد. داراى نمايشنامه هايى سريع و ساده  آن را خواندم از مجموعه خوش
و بامزه بود. راحت هم خوانده مى شد. آن موقع، اين فكر به نظرم رسيد كه 
شايد بشود از اين نمايشنامه ها كه تم هاى ساده و طنزآميزى دارند و به لحاظ 
زمانى هم طولانى نيستند براى اجراى تئاتر تلويزيونى استفاده كرد. ضمنا 
به اين هم فكر مى كردم كه ما از اين جنس نمايشنامه، با تم هاى معين و 
پرسوناژهاى محدود و متمركز بر يك موضوع ساده، كمتر داشته ايم. معمولا 
ــنده مى خواهد خواننده يا تماشاگر  ــنامه، چون نويس در اين نوع از نمايش
ــترده داشته باشد، سعى نمى كند فلسفه بافى كند يا به سراغ معضلات  گس
ــاله پيچيده اى هم طرح شود، رويكرد قالب در  پيچيده برود؛ حتى اگر مس
برخورد با آنها به شكلى نيست كه تاكيد بر دشوارى ها و پيچيدگى ها قرار 
ــاگر اجراى آن، كار  گيرد. دركِ اين نمايش ها براى خواننده متن، يا تماش

دشوارى نيست، همه چيز سريع و ساده است؛ بنا براين ترجمه شان كردم. 
ــاس تجربه تدريس، متوجه شدم كه  نكته ديگر اينكه، اين اواخر، بر اس
يكى از معضلات بخش آكادميك تئاتر ما، مخصوصا هنگامى كه دانشجويان 
به زمان ارايه پايان نامه مى رسند، مشكل انتخاب نمايشنامه براى كار عملى 
است. دانشجويان، يا بايد نمايشنامه هايى سنگين انتخاب كنند كه اين در 
فرصت كارى تعيين شده براى يك پايان نامه دانشجويى نمى گنجد، چراكه 
ــوناژهاى زياد و امكانات فنى و تكنيكى بالا و طراحى صحنه و لباس  پرس
ــى ارايه دهند؛ يا  ــا همه نمى توانند كار كامل ــنگين مى خواهد و طبيعت س
ــد و به اصطلاح متن مهمى را  ــاده كنن اينكه اگر بخواهند كار را خيلى س
ــم را اجرا كنند، معمولا،  ــى كنند يا يك صحنه از يك نمايش مه بازنويس
كار از دست مى رود و نتيجه رضايت بخشى حاصل نمى شود. از اين رو فكر 
ــى» مى تواند نمونه و سرمشق مناسبى  كردم كه مجموعه«يك كمى خوش
براى اينگونه اجراها باشد و حتى مى تواند به عنوان مُدلى از نمايشنامه نويسى 
ــانگر اين هدف كه چطور مى شود يك  هم مورد توجه قرار گيرد؛ مُدلى نش
ــاده و كوچك را انتخاب كرد و نمايش خوبِ كم و بيش كوتاه يا  موقعيت س
متوسطى، در باره آن نوشت. نمايشنامه هايى كه در عين حال، امكان اجرا 
ــته باشد. از اين نظر فكر  ــوناژهاى محدود را داش در زمان محدود و با پرس
مى كنم اين مجموعه، خصوصا به لحاظِ جنبه هاى آموزشى آن، مى تواند در 
ــود چندتايى از  ــگاهى ما مورد توجه قرار گيرد؛ و البته مى ش كارهاى دانش
اين نمايشنامه ها را به صورت يك رپرتوار نمايش هاى كوتاه، در صحنه هاى 

حرفه اى تئاتر هم اجرا كرد. 
 از ويژگى هاى زبانى مشـترك نمايشـنامه هاى اين مجموعه، لحن  �

محاوره اى غالب آنها اسـت. با اين حال در نمايشـنامه «دختر لال» لحن 
راوى، لحن شوخ  و شـنگ و شاعرانه ترى به نظر مى رسد. مثلا يك جا در 
ترجمه آمده: «... رفت تو گذرگاه، ميون درختاى باغ. رفت تو باد، باد سرد 
و مرطوب، باد شرور، وحشى، باد شيون حيوان هاى دربند. باد آكنده از 
خواهش هـاى غريزه و درام». راوى اين نمايشـنامه به جز اينكه قصه را 
راويت مى كند، صداى دختر لال نمايشـنامه هم هست؛ چرا لحن او در 

مقايسه با زبان كلى مجموعه كمى شاعرانگى دارد؟ 
ــش وجود دارد. بله، درست است! در اين  ــت اين پرس دقت خوبى پش
ــنامه، زبانِ راوى، از جنسِ زبان گفت وگوى پرسوناژها نيست. انگار  نمايش
ــت. مى توان اين  آدمى كه دارد اين قصه را روايت مى كند، آدمى داناتر اس
فرض را گذاشت كه در اين نمايشنامه يك كسى، كه مى تواند خود نويسنده 
ــد، دارد روايت مى كند. او درباره دخترى صحبت مى كند كه لال است  باش
ــاعرانگى نمى بينيم.  و امكان صحبت ندارد. ما در آن دخترلال، هيچ نوع ش
ــت كه از صبح تا شام بايد در طويله كار كند و لال بودنش هم  دخترى اس
ارتباط او را با جهان قطع كرده است. هيچ چيز شاعرانه اى هم درميان نيست، 
ــاعرانه  ــز وقتى كه راوى در باره او صحبت مى كند. آن وقت يك زبان ش ج
ــد كه دختر لال خودش  ــود. انگار مى خواهد چيزى را بيان كن پيدا مى ش
نمى تواند بگويد. «دختر لال دستاى مردونه داره، پاهاى مردونه داره. خوشگل 
نيس، اسب چرونده، گوسفند سربريده، مثل يه تخته سنگ، سخت شده. با 
اين همه، بعضى وقتا تو قلبش احساسى شورانگيز و عاشقانه موج مى زنه». 
ــت، يا آن وجهى كه هر آدمى در خود  اين انگار صداى درون دختر لال اس
دارد. هر انسانى يك وجه شاعرانه دارد. همه انسان ها از مواجهه با يك چيزِ 
شگفت، يا از ديدن يك امر زيبا، لحظاتى شاعرانه پيدا مى كنند. در اين متن 
هم راوى مى خواهد به اين وجه دختر لال اشاره كند و از همين روست كه از 
چنين زبانى استفاده مى كند. من سعى كرده ام در ترجمه اين نمايشنامه ها، 
زبان و لحن گفتارى متناسب با هر يك از پرسوناژها را در نظر بگيرم و گاه 
زبان را بشكنم و واژه هايى متناسب با تفاوتِ لحن و زبان هر يك از پرسوناژها، 

انتخاب كنم. 
 آيـا موافقيـد كـه در همين قطعـات نمايشـى كوتـاه اگرچه گاه  �

موقعيت هايى غيرمعمول روايت شـد ه اند اما با اين وجود موقعيت ها و 
شخصيت ها همچنان باورپذيرند؟ 

ــنامه بايد پرسوناژها را طورى بپرورانيم كه باورپذير  بله، در متن نمايش
باشند. موقعيت ها هم بايد باورپذير باشند، حتى اگر موقعيتِ غيرمعمول و 
فراواقعى هم باشد، بايد باور كردنى شود. نمايشنامه و تئاتر به جهان تخيل 
تعلق دارد و هنرمند به واسطه اثر هنرى مى كوشد جهان تخيل خواننده يا 
ــد. اين كارى است كه از بيست  و پنج قرن پيش  ــاگر را وسعت ببخش تماش
ــده و هنوز ادامه دارد و هيچ وقت هم به پايان نمى رسد!  ــروع ش در تئاتر ش
ــى و تئاتر پايان ناپذير است چون، حتى در  به عبارتى ديگر، ادبيات نمايش
ــه موقعيتى بشرى را مطرح  ــكل ممكن هم، تئاتر، هميش انتزاعى ترين ش
مى كند و از دغدغه ها، غم ها، آروزها، شادكامى ها و ناكامى هاى انسان ها حرف 
مى زند و تا موقعى كه انسان هست و اين موقعيت هاى خوب يا بد در زندگى 

او وجود دارد، ادبيات نمايشى و تئاتر هم وجود خواهند داشت. 
 نمايشـنامه هاى لوكِلرك در بين آثار فرانسوى زبان چه جايگاهى  �

دارد؟ 
ــى مربوط مى شود، اما  ــى از كارهاى لوكِلرك به نمايشنامه نويس بخش
ــه، بيش از هر چيز، به كار خوانندگى  ــهرت واقعى او در كانادا و فرانس ش
ــت كه او به خاطر رويكردهاى فرهنگى و ملى اش  او برمى گردد. جالب اس
در كانادا، نمايشنامه هم نوشته و اجرا كرده و كارهايش را به اروپا هم برده 
است. لوكلرك، بيشترين شهرت خود را در حوزه خوانندگى، ابتدا در فرانسه 
ــهرت  ــدا كرد و بعد به عنوان خواننده اى كانادايى- كِبِكى، در دنيا به ش پي
رسيد. نكته جالب درباره او اين است كه فقط يك خواننده نيست؛ آدمى 
فرهنگى و چند بعدى است كه در آوازها و تصنيف هايش هم سعى كرده 
خواسته هاى فرهنگى فرانسوى زبان هاى كشور كانادا را طرح كند؛ و مساله 
ــتقلال مردمان كِبك نقش برجسته اى در آثارش داشته است.  آزادى و اس
نمايشنامه هاى لوكِلرك متن هايى پيچيده و فلسفى، آنگونه كه بخواهند يك 
ايده بنيادى را طرح كنند، نيستند. متن هايى اند كه ما را مى خندانند و ضمنا 
به تامل وامى دارند. اما اين تامل، به گونه اى نيست كه ما را افسرده و مايوس 
ــگفت زده كند. لحظات خوش و ناخوشى در زندگى  يا به طرز عجيبى ش
همه انسان ها وجود دارد و لوكلرك به اين لحظات كوچك نگاه انداخته و 
البته، اگر لحظاتِ تلخ و ناخوشى را هم ديده سعى كرده با آنها شوخى كند. 

 مثل شـوخى با مرگ كه در چند نمايشـنامه ايـن مجموعه ديده  �
مى شود. مرگ مضمون مشترك سه نمايشنامه «ماجراى نااميدكننده»، 
«بيوه زن» و «ملاقات در بيمارستان» است اما در همه اينها نوعى شوخى 

و شيطنت با مرگ ديده مى شود. اين طور نيست؟ 
ــنامه «ملاقات در بيمارستان» فردى  ــت. مثلا در نمايش همين طور اس
ــده و  ــادف كرده و همه بدنش باند پيچى ش ــتش كه تص به ملاقات دوس
ــوزد. اما  ــالم باقى نمانده مى رود وخيلى دلش براى او مى س چيزى از او س
ــود و در همان بيمارستان  ــى كه حالش بد مى ش در نهايت مى بينيم كس
ــت و بيمار تصادفى حالش خوب مى شود! اين  مى ميرد ملاقات كننده اس
ــگفت روبه رو مى كند و آنچه كه  ــت كه ما را با امرى ش طنز و تناقضى اس
ــت. لوكلرك در نمايشنامه هايش از اين  ــنگ است همين شگفتى اس قش
ــا با طرح يك  ــيده ت ــتفاده كرده و كوش ويژگى به عنوان يك تكنيك اس
حادثه غيرمحتمل، رابطه اى را برقرار كند. اين عنصر شگفتى در نمايشنامه

«قهرمان» هم ديده مى شود. در اين جا مردِ كارمند بى دست و پا و خنزرپنزرى 
كه هر روز بايد از مسيرى هميشگى بگذرد تا به موقع در محل كارش حاضر 
شود؛ مرد بيچاره عمرى است كه در حال سركوفت خوردن از زنش است، 
ــير هر روزه، بر اساس يك حادثه، به «قهرمان» تبديل مى شود!  در اين مس
ــقوط مى كند، مرد او را تصادفا مى گيرد، از مرگ  ــى از ساختمانى س كس
ــاله اين است كه چگونه  ــود. در اين جا مس نجات مى دهد و قهرمان مى ش
ــاختن  ــم ها (راديو، تلويزيون، مطبوعات و...) براى س يك باره همه مكانيس
ــروع به كار مى كنند. در حالى كه در اصل قهرمانى وجود  يك «قهرمان» ش
ــان راه مى افتند تا  ــدارد و قهرمان، همه مردمانى اند كه هر روز از خانه ش ن
ــرافتمندانه اى را  ــان بروند، تا بتوانند يك زندگى معمولى و ش به سركارش
بگذرانند و آرزوهاى شان هم، آرزوهايى كوچك و معمولى است. لوكِلرك با 

چنين موقعيت هايى شوخى مى كند. 
 اگرچه يك كمى خوشى دوازده نمايشنامه مستقل را دربرگرفته اما  �

آيا موافقيد كه برخى ويژگى هاى مشترك آنها را در پيوند با هم قرار داده 
است؟ به جز ويژگى هاى لحنى و زبانى، در همه اين قطعات نمايشى ما با 
آدم هايى معمولى روبه رو هستيم كه انگار امكان قهرمان شدن را از دست 
داده اند و همه پرسوناژها درگير موقعيت هاى روزمره زندگى عاد ى شان 
هستند. به عبارتى ما با دوازده برش كوتاه از زندگى روزمره پرسوناژهايى 

روبه رو مى شويم كه ويژگى مشتركشان معمولى بودن آنهاست. 
ــه، در اين مجموعه انواعى از اين موقعيت ها وجود دارد كه برخى از  بل
آنها مى توانند كاملا روزمره و محتمل باشند و بعضى شان ساختارى كاملا 
ــمت موقعيت هايى با ويژگى طنز،  ــتى دارند؛ بعضى شان هم به س رئاليس
ــى، لوكِلرك طورى اينها را طرح مى كند كه  يا امر غيرممكن مى روند؛ ول
مى پذيريمشان و نمى گوييم: اصلا مگر چنين چيزى ممكن است؟ شايد 
ــنامه ها بيش از هرچيز طرح كردن معناهايى از زندگى  هدف او در نمايش
است كه در آن همه چيز جارى و در حال حركت است. ما با جريان زندگى 
حركت مى كنيم و در اين جريان، لحظاتى خلق مى شود كه اگر ديگرى از 
بيرون به ما نگاه كند احتمالا موقعيت ما را «ابسورد» و احمقانه و خنده دار 
مى بيند. اما چون خود ما در آن درگيريم اين تصور را از آن نداريم. لوكلرك 
ما را متوجه «ما» مى كند. براى لوكلرك، ما، يعنى آدم متوسطِ كاملا معمولى. 
او هيچ وقت از اين ويژگى عدول نمى كند و اين آدم معمولى يك عنصر پايه 
ــنامه هاى اين مجموعه است. هيچ يك از دوازده نمايشنامه  در همه نمايش
ــوناژهاى فوق العاده و عجيب غريب ندارند و حتى  كوتاه اين مجموعه، پرس
اين پرسوناژها داراى هيچ نوعى از قدرت هم نيستند، همه آدم هاى متوسط 
و معمولى اند. البته اين امر، خودش يك قدرتى به متن مى بخشد و يكى از 
جذابيت هاى اين قطعات نمايشى كوتاه، همين است كه چطور با طرح كردن 
ــوناژهاى معمولى، لوكِلرك اين نمايشنامه ها را  موقعيت هاى ساده و پرس

نوشته است. 
 يكى ديگر از ويژگى هاى مشـترك نمايشـنامه هاى اين مجموعه  �

راحت خوانده شدن آنهاست. آيا اين ويژگى هم در انتخاب و ترجمه اين 
كتاب مورد توجه شما بود؟ 

در جامعه ما متاسفانه، به جز بخش اندكى از افراد كه، احتمالا، شامل 
ــجويان تئاتر مى شود، افراد ديگر نمايشنامه نمى خوانند.  تئاترى ها و دانش
حتى بسيارى از افراد تحصيل كرده و دانشگاه رفته هم ممكن است در كلِ 
عمرشان يك نمايشنامه نخوانده باشند و اصلا ندانند نمايشنامه چيست و 
چه ويژگى هايى دارد. شايد بشود خواندن اين متن ها را در رابطه با كسانى 
كه تاكنون نمايشنامه نخوانده اند پيشنهاد كرد و ديد كه بازخوردش چگونه 
ــايد اين دست نمايشنامه ها بتوانند آن عده اى را كه با نمايشنامه  است. ش
ــى آشنا كنند. معمولا خواننده يا بيننده  ــنايى ندارند، با ادبيات نمايش آش
معمولى، يك متن نمايشى با محتواى فلسفى يا اجتماعى پيچيده را پس 
مى زند. آثار نمايشى اين مجموعه، در عين حالى كه راحت خوانده مى شود 
ــت، اما داراى ارزش ها و ظرفيت هايى است كه هر يك از آنها  و بى ادعا اس
مى توانند در اجرا مثل سنگى تراش خورده شوند و بدرخشند؛ حتى برخى 
از متن هاى اين مجموعه داراى ظرفيت هايى است كه براى اجرا قابل توسعه 

هم هستند. 
 عنوان دقيق اين مجموعه چيست و چرا شما عنوان ترجمه فارسى  �

را «يك كمى خوشى» گذاشته ايد؟ 
ــت كه  ــه LE P’TIT BONHEUR اس عنوان اين كتاب به فرانس
ترجمه دقيقش مثلا مى شود «برحسب تصادف»، «شانسى» يا «از روى بخت 
و اقبال». اينها به عنوان اصلى كتاب نزديك ترند، يا حتى مى شود نام مجموعه 
را« شادى كوچك» هم ترجمه كرد؛ اما اين يك ترجمه تحت اللفظى واژه 
به واژه است و من فكر كردم با توجه به مضامين و رويدادهاى نمايشنامه ها، 
عنوان «يك كمى خوشى» مناسب تر و جذاب تر است. اين عنوان يك انرژى 
مثبتى دارد و آدم ها هميشه به دنبال خوشى مى گردند و حالا با خواندن اين 

نمايش ها مى بينيم كه «يك كمى از خوشى» چگونه است. 
 همان طور كه اشـاره كرديد مـا كمتر اين نوع از نمايشـنامه ها را  �

داشـته ايم اما به طور كلى اين شـيوه از نمايشـنامه چقدر در سـنت 
نمايشنامه نويسى جهان مرسوم بوده است؟ 

ــم و نيمه اول  ــنامه به خصوص در اواخر قرن نوزده ــكلى از نمايش ش
ــتم در اروپا رواج داشت كه اصطلاحا به آن «وودويل» مى گفتند.  قرن بيس

ــنامه هاى طنزآميز خوش ساختى بودند كه لزوما بايد به  وودويل ها نمايش
فرجام خوش مى انجاميدند. آن دوره، اين دست نمايشنامه ها بخش زيادى از 
فضاى تئاتر مردمى اروپا را تصاحب كرده بود و نمايشنامه نويسان برجسته اى 
هم در اين سبك به وجود آمدند. نمايشنامه هايى كه موضوعاتِ رمانتيك، 
عاشقانه، شاعرانه و پر از اتفاقات غيرمنتظره و سرگرم كننده داشتند. هنوز 
ــى در پاريسِ امروز هم  ــنامه ها حت هم به صورت تك و توك اين نوع نمايش
ــى شهر پاريس را  ــود. اصولا به لحاظ تئاترى و نمايشنامه نويس اجرا مى ش
ــيم مى كنند؛ يكى طرفِ راستِ رودخانه «سِن» و ديگرى  به دوبخش تقس
ــهر  ــن تقريبا از مركز ش ــت كه رودخانه س طرفِ چپ آن. علتش اين اس
پاريس مى گذرد. طرف چپ رودخانه، جايى است كه به طور تاريخى محل 
روشنفكرى و دانشگاهى شهر پاريس است و دانشگاه سوربنُ در آن قرار دارد؛ 
محله اى كه اصطلاحا به آن (كارتيه لاتن) Quartier latin، مى گويند؛ 

زيرا دانشجويان قديم بايد لاتين مى خواندند و آدم باسواد در قرن هفدهم 
و هجدهم كسى بود كه به خوبى لاتين صحبت مى كرد. بنابراين، اسم اين 
محله از اينجا گرفته شده است. اگر در مسير تاريخى تئاتر اين شهر نگاه 
كنيم، مى فهميم كه تئاترهاى اين منطقه تئاترهايى اند كه با بخش فرهيخته 
و دانشگاهى سروكار دارند و بنابراين، مضامين فلسفى و اجتماعى و سياسى، 
بيشتر، در تئاترهاى اين بخش شهر اجرا مى شوند. اما طرفِ راست، بخشى 
است كه ساختارهاى عمده سياسى و ادارى و مناطق مسكونى اعيان نشين 
پاريس در آن قرار دارد. يكى از خيابان هاى سمت راست رودخانه سِن «بلوار 
ايتاليايى ها» نام دارد. آنجا پر از تئاترهايى است كه براى توصيفش مى توان 
گفت كه شبيه تئاترهاى خيابان «لاله زار» ما در گذشته است. تئاترهايى كه 
اغلب براى سرگرمى مردم و سرشار از انواع كمدى هستند و البته چهره هاى 
ــه در اين بخش به اجرا  ــا كار كرده اند. نمايش هايى ك ــى هم در آنج بزرگ
درمى آيند بيشتر وجه سرگرمى شان بارزتر است. مثلا يكى از كسانى كه در 
اين سال ها كمى در ايران مشهور شده و نمايشنامه هايش هم ترجمه شده، 
يعنى خانم ياسمينا رضا، اگر بخواهيم خصوصا آثار اوليه اش را دسته بندى 
كنيم، با اينكه نمايشنامه نويسى دانشگاه رفته و درس تئاتر خوانده است اما، 
ــتر شبيه به  اولين آثارش به لحاظ مضمون و فكر، چيزى بينابينى و بيش

نمايش هاى بخش راست پاريس است. 
 آيا در اين تقسيم بندى نمادين لوكلرك هم در طرف راست پاريس  �

قرار مى گيرد؟ 
ــيم بندى جاى دهيم او بايد  ــرار بود لوكِلرك را در اين تقس بله، اگر ق
ــرد. نوع  ــت وجو مى ك ــت پاريس جس ــود را در طرف راس ــان خ مخاطب
نمايشنامه نويسى لوكلرك طورى نيست كه مثلا با «آرابال» و« ژُنه» و «سارتر» 
يا «كامو»، مورد سنجش قرار گيرد و بدون شك خودش هم هرگز چنين 
خواست و ادعايى نداشته است. جايگاه تئاترى لوكلرك هيچ گاه نتوانست 
فراتر از جايگاه خوانندگى يا حتى جايگاه سياسى و اجتماعى او برود. چون 
ــود و همه  ــيقى خيلى زود از طريق راديوها و صفحه ها تكثير مى ش موس
مردم در همه جاى دنيا با آن رابطه برقرار مى كنند و يك خواننده مى تواند 
با چند اثر موسيقى، به شهرت عالمگير برسد. ولى كسى نمى تواند با چند 
نمايشنامه و اجرا به چنين شهرتى دست پيدا كند. خيلى طول مى كشد تا 
فرد به صورت مستمر كار كند و جايگاه شناخته شده اى در تئاتر به دست 
آورد. با اين حال نمايشنامه هاى لوكِلرك عميقا بيانگر عقايد يك نويسنده 
انسان دوست است، كسى كه به فرهنگ و اجتماع احترام مى گذارد و از زاويه 
ديدى كه پرسوناژهايش را عرضه مى كند براى ما يك فرصتِ تامل ايجاد 
مى كند. او در هريك از نمايشنامه هايش، پرسشى را طرح مى كند و شرايطى 
را فراهم مى كند تا خواننده راجع به يك موقعيت فكر كند. او به هيچ وجه 
ــود. حتى  نمى خواهد وارد موقعيت هاى غم انگيز يا دراماتيك و دردناك ش
وقتى تصنيف هاى آوازى او را شنيدم، در آنها هم جنبه هاى انسان دوستى 
و ايده دوست داشتنِ همنوع و اتحاد و صلح را، برجسته ديدم. سبك او در 

خوانندگى هم بيشتر شبيه به سبك خوانندگان فرانسوى معاصر خودش، 
يعنى خوانندگان مشهور دهه هاى شصت و هفتاد، كسانى مثل «ژاك برِِل»، 

«سرژ رژيانى»، «ژرژموستاكى» و «ايومونتان» است. 
 لوكلرك يك فرانسوى زبان كبِكى است با اين حال آيا موسيقى و  �

نمايشنامه هاى او تاثيرى از جنبش مى 68 فرانسه گرفته اند؟ 
در مى  68، لوكلرك آن سوى مرزها در كانادا بود؛ اما به هرحال ايده هاى 
ــدى كه برآمده ازجنبش مى 68 بود در وجوه مختلف هنر و فرهنگ  جدي
مثلِ تئاتر و موسيقى و سينما، تاثير قابل توجهى گذاشت. بخشى از تاثيرات 
ــه رفت. آن دوره، دوره به صحنه آمدن جوانانى است  مى68 فراتر از فرانس
ــلوارهاى تنگ مى پوشند و موهاى بلند دارند و موسيقى و هنرشان  كه ش
ــت. خوانندگان نسلى كه تحت تاثير مى 68  هم متفاوت و اعتراض آميز اس
هستند كسانى اند كه شعرهاى كارهاى شان را خودشان مى نويسند و داراى 
سبك كارى مخصوص به خود هستند. يكى از ويژگى هاى عمده اين نسل، 
اين است كه عميقا صلح طلب و اجتماعى بودند و به جامعه فكر مى كردند. 
و حتى زمانى هم كه در آثارشان از نوستالژيك ترين معانى حرف مى زدند، 
تصويرى از زمانه و جامعه را نشان مى دادند. بعضى از ترانه هاى شان هيچ وقت 
كهنه نمى شود و مدام مى شود گوششان كرد. لوكلرك هم خواننده اى از اين 
سنخ است. او به سرعت جايگاه مهمى را در ميان مخاطبان در كبِك كانادا 
پيدا كرد. جنبه هاى اجتماعى مى 68 و تغييراتى كه در نوع نگاه و رويكرد 
جامعه، به خصوص در نسل جوان ايجاد كرد، به شدت مهم بود و انعكاس 
آن به  ويژه در آثار هنرى ديده مى شود. ريشه هنرگرافيتى و ديوارنوشته ها، 
از مى  68 شروع مى شود. خواسته هايى كه با مى  68 مطرح مى شوند عميقا 
ــتعمارى زمان خودش كه جنگ  ــل، جنگ هاى اس صلح آميزند و آن نس
ويتنام و الجزاير بود را با شدت هرچه تمام تر محكوم مى كرد. در اين دوره 
صحنه هاى تئاتر ديگر با آن قراردادهاى كم و بيش سابق كار نكردند و نوع 
جديدى از نويسنده ها، قد علم كردند كه آثارشان فراوان خوانده و فهميده 
شد: ژنه، بكت، آرابال، يونسكو و نمايشنامه هاى سارتر و كامو، از آن جمله اند. 
ــكين، كه  ــرو و آرين موش همراه با عده اى از كارگردانان مثل، پاتريس ش
كارگردانانى از همين نسل بودند. اينها جوانان مى 68 اند كه در آن سال ها نه 
جايى داشتند و نه ساختارى، ولى پر از ايده و سرشار از فكر بودند و مى بينيم 

كه دو دهه بعد اينها از بهترين كارگردان هاى فرانسه مى شوند. 
 اما تازه ترين ترجمه شـما نمايشـنامه «فوتبال» اسـت كه به لحاظ  �

مضمون چيزى كاملا متفاوت از «يك كمى خوشـى» است. نمايشنامه 
فوتبال مربوط به آمريكاى دوره مك كارتيسـم است و به جز نقدى كه 
به فضاى آن روزهاى آمريكا دارد، نقدى بر فضاى آكادميك هم هست. 

چرا به سراغ ترجمه اين نمايشنامه رفتيد؟ 
ــه دارم،  ــنايى اى كه به زبان فرانس ــن معمولا به لحاظ حرفه ام و آش م
ــه به صورت  ــت ك ــالى اس ــى  خوانم. چند س ــادى م ــنامه هاى زي نمايش
ــه علاقه پيدا  ــرده و به ترجم ــنامه ك ــه خواندن نمايش ــروع ب جدى ترش

ــندگان را دوست دارم، مثل  كرده ام. جدا از اينكه برخى آثار و برخى نويس
نمايشنامه هاى درام نويسان لهستانى، آثار كسانى مثل «مروژك» و به ويژه 
ــم مجموعه آثارش را ترجمه كنم؛  ــوش روژه ويچ» كه اميدوارم بتوان «تادئ
ــنديده ام. چراكه  ــنامه هاى متنوعى را خوانده و براى ترجمه پس اما نمايش
فكرمى كنم اين آثار مى توانند براى مخاطب ما، چه به لحاظ مضمون و چه 
به لحاظ تكنيك هاى نمايشنامه نويسى، مفيد و آموزنده باشند. نمايشنامه 
ــنامه ها است كه وقتى آن را خواندم، پسنديدم  «فوتبال» يكى از آن نمايش
و موقع مطالعه آن دقيقا با همان شاخص هايى روبه رو شدم كه شما اشاره 
كرديد. فوتبال نمايشى مربوط به آمريكاى دوره «سناتور مك كارتى» است. 
اما چيزى را مطرح مى كند كه مربوط به همه دوران هاست. به گمان من ما 
در هر فضايى از زندگى اجتماعى و در هر دوره اى كه زندگى مى كنيم لازم 
ــت كه يك چيز را اصل و قاعده زندگى اجتماعى قرار دهيم و آن چيز  اس
«اعتماد» است كه اگر خدشه دار شود چيزى بزرگتر يعنى قانون خدشه دار 
شده است! در وضعيت خطا قانون به چالش كشيده مى شود، در حالى كه 
هرچه قدر قانون دقيق تر عمل كند و عدالت برقرار شود، شرايط مساعدى 
براى همه انسان هايى كه در جامعه زندگى مى كنند ايجاد مى شود و جامعه 
ــت كه انسان ها،  ــى اس ــعاد تمندترى به وجود مى آيد. اين آرزو و تلاش س
ــه، از قديم، داشته اند. فوتبال از اين نظر نمايشنامه جالبى بود و به  هميش

همين علت تصميم به ترجمه آن گرفتم. 
 اما اين نمايشنامه به لحاظ فرم هم قابل توجه است و به نظرتان آيا  �

مى توان آن را در ژانر پليسى و جنايى مورد بررسى قرار داد؟ 
ــده تا در قالب و فرم پليسى- جنايى،  ــنامه سعى ش بله، در اين نمايش
ــود كه خواننده با ماجرا درگير شود. ما وقتى با  ــى در متن ايجاد ش كشش
پرسوناژها و با واقعه داستان، كه قتل جوانى دانشجو است آشنا مى شويم؛ 
كنجكاو مى شويم كه بدانيم چه اتفاقى مى افتد و از جهات مختلف، چگونه 
ــود. مى خواهيم ببينيم كه نهادهايى مثل خانواده و  با ماجرا برخورد مى ش
دانشگاه و قانون و پليس، چگونه با ماجرا مواجه مى شوند. ساختمان نمايش 
ــادى براى تعقيب ماجرا  ــش زي ــن كنجكاوى را به وجود مى آورد و كش اي
ــنامه را مى خواندم،  ــده ايجاد مى كند. خود من وقتى اين نمايش در خوانن
ــدم كه مى خواستم هرچه زودتر تمامش  از نيمه هايش چنان درگيرش ش
كنم. به جز اين، «فوتبال» موضوعى جهان شمول دارد و موضوع آن مى تواند 
ــنامه  هرجاى ديگرى از دنيا اتفاق بيفتد. بنابراين، ضمن اينكه يك نمايش
ــاظ متنى، هم تكنيك خوبى دارد و  ــت؛ به لح جذاب و يك اثر هنرى اس
هم از زبان و پرداخت شخصيت خوبى برخوردار است. فوتبال ما را با يك 
ــوار رودررو مى كند و نوعى از آگاهى به ما مى دهد؛  ــانى دش موقعيت انس
آگاهى به واقعه اى كه مى تواند در هرجايى اتفاق بيفتد. البته، داستان اين 
نمايشنامه مربوط به آمريكاى دوره مك كارتيسم است كه دوره كاملا خاصى 
ــرب و قدرت سياسى سناتور  ــت؛ دوره اى كه عدالت و قانون به نفع مش اس
مك كارتى از بين رفت. از اين نظر، فوتبال نمايش جالبى است و موضوع آن 

بازتاب دهنده مكانيزم از بين رفتن قانون در يك جامعه است. 
 نمايشنامه فوتبال از اين نظر با تاريخ هم پيوند خورده است اما با  �

اين حال اسـتقلال خود به عنوان يك متن نمايشى را حفظ كرده و در 
تاريخ حل نشده است. عنصر تخيل چقدر در به وجود آمدن اين ويژگى 

نقش داشته است؟ 
آنچه در اين نمايشنامه بيش از هرچيز برايم جالب بود، ساختمان و شكل 
نمايشى-داستانى آن بود. چراكه نمايشنامه هاى كمترى با اين ويژگى ها و 
ساختارهاى داستانى- ماجرايى، نوشته مى شود. امروزه، نمايشنامه ها بيشتر 
ــمت طرح موقعيت هايى خاص و بيشتر فرمال مى روند و جنبه هاى  به س
ــان مى چربد. حتى در خيلى از مواقع  ــكلى آنها برجنبه هاى معنايى ش ش
ساختمان يا موضوع معينى هم ندارند. مثلا مى خواهند رابطه اى را دريك 
فضا باز كنند. ممكن است موقعيت هاى زيبايى هم خلق كنند اما نمى توانند 
ــان فراتر روند. يعنى نمايشنامه خوانده مى شود و از آن لذت هم  از خودش
ــود اما هيچ افقى براى خواننده يا بيننده باز نمى شود. اما شايد  برده مى ش
نمايشنامه فوتبال دست كم افقى را پيش ِروى خواننده باز كند كه او ببيند 
در آمريكاى دوره مك كارتى چه مى گذشته. ممكن است ما در كتاب هاى 
تاريخى چيزهايى درباره آن دوره خوانده باشيم، اما شايد حالا و درقالب يك 
نمايشنامه و امكان مطالعه آن، بتوانيم به شناخت بهترى از آن زمانه برسيم. 
ــنخ نمايشنامه ها نداريم و اين متن نشان  ما نمونه هاى متعددى از اين س
ــتن وجود دارد و نويسنده مى تواند  مى دهد كه راه هاى متعددى براى نوش
وارد فضاهاى مختلفى بشود و آن فضاها را ثبت كند. اما اين را هم بگويم 
كه فوتبال به هيچ وجه يك مستند تاريخى نيست، يك نمايشنامه است، يك 
فانتزى تخيلى است. و چون ما را متوجه يك موقعيت تاريخى مى كند از 

اين نظر، نمايش قابل تاملى است. 
 اگر اشتباه نكنم فوتبال اولين اثرى است كه از پلُ كانتن و ژرژ بلاك  �

به فارسى ترجمه مى شود، درست است؟ 
بله پيش از اين كارى از اين نويسندگان به فارسى ترجمه نشده بود. پلُ 
كانتن، نويسنده، مترجم و بازيگر مشهور و برجسته اى بوده و در تئاترهاى 
متعددى روى صحنه رفته است؛ آخرين نمايشى كه بازى كرد «اكوس» اثر 
ــافر بود كه در سال 2008 در «تئاترمارينى» پاريس، اجرا شد. اما  ويليام ش
ــترك اين دو  ــايد اين تنها كار مش از ژرژبلاك اطلاعات زيادى نديدم و ش
در نوشتن مشترك يك نمايشنامه باشد. فوتبال ابتدا در ماهنامه مشهور 
ــن» چاپ شد؛ اين ماهنامه نزديك به پنجاه و چند سال است كه در  «آوانس
ــه منتشر مى شود و به هنرهاى موسيقى و تئاتر و سينما اختصاص  فرانس
دارد. در هر شماره، هر ماه، يك نمايشنامه طولانى و گاهى، يك نمايشنامه 
طولانى به علاوه يك نمايشنامه كوتاه، همراه با نقد منتقدان، اجرا، معرفى 
نويسندگان و غيره، چاپ مى شود. اما به هرحال پل كانتن و ژرژبلاك جزو 
نمايشنامه نويسانى نيستند كه به طور متمركز و مداوم كار نمايشنامه نويسى 

كرده باشند و بيشتر به عنوان بازيگر مطرح بوده اند. 

 ويژگى هاى تكنيكى نمايشنامه فوتبال چيست؟  �
ــاختارى رئاليستى، كه وقايع آن در دو  ــى است دو پرده اى با س نمايش
مكان، در يك اتاق مشترك در خوابگاه دانشجويى و در خانه پدرى يكى از 
دانشجويان رخ مى دهد. متن نمايشنامه در سال هاى دهه 60 نوشته شده. 
درواقع، دو نمايشنامه نويس فرانسوى نمايشى نوشته اند كه موضوع آن در 
ــت كه در باره اش تحقيق كرده اند.  آمريكا مى گذرد و راجع به رويدادى اس
ــت، اين است كه به نظرم نويسندگان آن،  نكته جالبى كه در فوتبال هس
در هنگام نوشتن اين نمايشنامه نگاهى به تكنيك هاى نمايشنامه نويسى 
آمريكاى دهه هاى 50- 60 داشته اند. مثلا به درام هاى خانوادگى و چگونگى 
ــى آمريكا باب بود.  ــه آن زمان در نمايشنامه نويس ــايلى ك طرح كردن مس
بنابراين گمان مى كنم كه آنها نيم نگاهى به آثار «ميلر»، «ويليامز» و «اونيل» 
داشته اند و ممكن است كه از كارهاى آنها الهام گرفته باشند. شيوه توسعه 
موضوع و شرح و بسط نمايشنامه فوتبال شباهت زيادى به نمايشنامه هاى 
ــكاى آن دوره دارد. در آن زمان، تكنيك هاى جديد اجرايى،  اجتماعى آمري
ــده بود و مى شد به سرعت از يك  ــتفاده از صحنه چرخان باب ش مثل اس
ــت و اين دوپرده  ــه صحنه ديگر رفت. فوتبال هم در دو پرده اس صحنه ب
ــجويى در خوابگاه و ديگرى  ــت. يكى اتاق دانش خيلى صحنه به صحنه اس
خانه باب، كه با فاصله اى خيلى كوتاه، اين دو صحنه عوض مى شوند و به 
خوبى پيداست كه نويسندگان فوتبال به اين تكنيك تعويض صحنه توجه 
ــته اند؛ تكنيكى كه آن دوره مد بود و خيلى از آن استفاده مى شد. به  داش
اين ترتيب، در نمايشنامه فوتبال از ويژگى هاى تكنيك نوشتارى و تكنيك 

اجرايى نمايش نامه هاى آمريكايى استفاده شده است. 
 اما اين روزها كتاب ديگرى هم توسط شما به فارسى ترجمه شده  �

كه البته اين ديگر نمايشـنامه نيست و به تئورى تئاتر مربوط است. بر 
اسـاس چه ضرورتى به سـراغ ترجمه «افزار كرگرافـى» كارين واهنر 

رفتيد؟ 
ــه به نوعى از فرم ها،  ــورمان، توج در پاره اى از اجراهاى تئاتر امروزكش
همراه با رقص يا حركات موزون، باب شده است. تمايل به نوعى كُرِگرافى 
ــت. با اين حال، اغلب اين كارها داراى ضعف  در صحنه، كاملا مشهود اس
ساختارى هستند و به گمان من فقدان منابع تئوريك و آموزشى مناسب 
در اين زمينه، به شدت احساس مى شود. جاى خالى يك كتاب تئوريك كه 
بتواند پايه ها را در نهايت سادگى آموزش دهد و بگويد كه موضوع چيست 
ــت داشته باشيم و چگونه بايد از آن استفاده  و چه متريالى را بايد در دس
ــيم احساس مى كردم. وقتى كه كتاب را خواندم  كنيم تا به يك اجرا برس
ديدم جاى چنين كارى در فضاى آموزشى ما و براى كسانى كه علاقه مند 
به اين زمينه اند خالى است. در اين كتاب حواشى وجود ندارد؛ نويسنده آن، 
كارين واهنر، استاد اين حرفه است و چهره درجه يكى به شمار مى رود. او از 
هرنوع حاشيه روى و پيچيده كردن موضوع چشم پوشى كرده و در كتابش 
مستقيما به عناصرى اشاره مى كند كه از عناصر اساسى و اولويت هاى كارِ 
كُرِگرافى است. واهنر سعى كرده مسايل را با زبان تئوريك ساده، توضيح 
ــاب براى هريك از بازيگران و كارگردانان  دهد. نمونه هاى تمرينى اين كت
تئاتر كاملا قابل استفاده است و اينطور نيست كه اين كتاب فقط براى افراد 
رقصنده نوشته شده باشد. در ترجمه عنوان كتاب هم اصطلاح كُرِگرافى را 
حفظ كردم تا خواننده متوجه شود كه حركات جمعى كه در صحنه انجام 
مى شود، در اكثر مواقع، نيازمند كرگرافى است و چون چنين است پس بهتر 
است كه اصول آن را بدانيم تا بتوانيم آن را به شكل درست ترى اجرا كنيم. 

 مهم ترين ويژگى هاى كتاب واهنر را چه چيزهايى مى دانيد؟  �
ــاله نويسنده اش  آنچه در اين كتاب آمده مبتنى بر تجربه هاى چهل س
است و اصول آن در سه عنصر، به عنوان عنصرهاى بنيانى حركت يا رقص، 
ــت كه كُرِگراف  ــه عنصر؛ حركت، زمان و فضاس ــده اند. اين س خلاصه ش
هميشه آنها را با هم تركيب مى كند. حركت فقط در بعدهاى زمان و مكان 
ــن دو اصلا حركتى به وجود نمى آيد. بنابراين،  ــت و بدون اي امكان پذير اس
اين كتاب نسبت هاى اينها را با مثال هاى روشن و با تمرين هايى كه براى 
ــده، توضيح داده است. همچنين، چگونگى استفاده از  هركدام طراحى ش
ابزارهايى كه مى توانند به كمك بازيگر يا رقصنده بيايند تا او بتواند اين فضا 
ــى شده  را قابل رويت كند يا به اصطلاح به آن حجم بدهد، در كتاب بررس
است. درباره چيزهايى مثل اشياء و چيزى مثل موسيقى كه خودش يك 
عنصر ايجاد كننده فضاست و مى تواند به فضا رنگ، ريتم و حركت بدهد و 
تعيين كننده فضاها باشد هم صحبت شده. اينها جزو نكات پايه اى كرگرافى 
ــجو، طراح و رقصنده اى كه به بدن و حركت و  ــتند و به كمك دانش هس
ــر مى كند، مى آيند. در ترجمه اين  چگونگى حركت بدن در يك فضا فك
كتاب سعى كردم كه نهايت سادگى و دقت به كار برده شود تا براى كسى 

كه حتى آموزش هاى اوليه را در اين زمينه ندارد، قابل استفاده باشد. 
 در بخش هايى از گفت وگو كه درباره فوتبال و يك كمى خوشى بود،  �

به اين مساله اشاره كرديد كه ما كمتر نمايشنامه هايى شبيه اين كارها 
داشته ايم. شـما چقدر متن هاى امروزى ايرانى را مى خوانيد و نظرتان 

درباره نمايشنامه نويسى سال هاى اخير ما چيست؟ 
به دليل كار و علاقه ام به تئاتر، هروقت فرصت پيدا كنم، نمايشنامه هايى 
كه روى صحنه هستند را مى بينم. اما متاسفم كه اين را مى گويم، به گمان 
ــى امروز ما كاملا در بن بست قرار دارد. يعنى تئاتر ما  من نمايشنامه نويس
ــت. مثل كسى است كه  ــت اس دقيقا درحال حركت در يك كوچه بن بس
ــى رود و باز برمى گردد و  ــرِ كوچه به ته آن م ــر حركتى دارد؛ از س به ظاه
دوباره همين راه را مدام مى رود و مى آيد. اگر به توليدات اين هفت، هشت 
ــيارى از نمايشنامه هايى كه براى  ــال اخير نگاه كنيد، مى بينيد كه بس س
ــتند كه براى بار دوم و سوم  ــنامه هايى هس اجرا به صحنه رفته اند، نمايش
ــت. و حكايت از وضعيت در  ــوند و اين خودش يك معضل اس اجرا مى ش
بن بست بودن نمايشنامه نويسى و كارگردانى ما دارد. اگر اين اتفاق مبتنى بر 
اين تصور باشد كه اين نمايشنامه ها داراى تماشاگرند و فروش دارند، آنگاه 
بايد در چارچوب اجرايى تئاترمان و برنامه ريزى اش تجديد نظر كنيم. يعنى 
اگر نمايش خوبى در حال اجرا است و مى تواند سه ماه اجرا شود، پس بهتر 

است كه سه ماه وقت بدهيم تا اجرا شود. اما اينكه زمان اجراى نمايشنامه ها 
ــه دوره هاى حداكثر چهار هفته اى محدود كنيم و وقتى متن يك ماه  را ب
اجرا شد، سال بعد دوباره، يك ماه ديگر، به همان كار فرصت اجرا بدهيم و 
بعد باز هم تكرارش كنيم، اينكه ديگر برنامه ريزى نيست، و چه معنايى جز 
بى برنامگى كارگردان دارد؟ دليل اين تكرارها چيست؟ مثلا من انتظار دارم 
كه وقتى به ديدن اجرايى از آقاى يعقوبى مى روم، تماشاگر متن جديدى 
باشم؛ متنى تازه كه ايده ها و كانسپت هايش برگرفته از يك نمايش يا مثلا 
ــد. چندى پيش شاهد دو اجراى پشت سر هم از دو  يك رمان فرنگى نباش
ــهر بوديم؛ چرا دو اجرا در يك سالن و  ــنامه در سالن اصلى تئاتر ش نمايش
ــرايطى كه كارگردان هاى زيادى در انتظار  از يك كارگردان، آن هم در ش
نوبت سالن براى اجرا هستند؟ اينكه مديران سالن ها مى گويند تماشاگران 
به سالن ها مى آيند و كارها فروش دارند هم چندان قانع كننده نيست؛ كار 

ــوپرماركت، مقايسه كرد. راستش را  فرهنگى-هنرى را كه نمى شود با س
بخواهيد بايد تاكيد كنم كه در وضعيت ما، پركردن يك سالن تئاتر دويست 
يا سيصدنفرى، به عنوان يك فضاى فرهنگى براى كلانشهرى مثل تهران، با 

جمعيت 10ميليون، كه هنر نيست! 
 ادبيات داستانى اين روزهاى ما غالبا بى تفاوت به دوره اى است كه  �

در آن توليد مى شود و به سختى مى توان رمان يا داستانى را نام برد كه 
نماينده يا صداى زمانه خود باشد. اين وضعيت چقدر در ادبيات نمايشى 

اين سال هاى ما ديده مى شود؟ 
در اين سال ها نمايشنامه هاى جديد و خوش فكرى كه بيانگر واقعيت هاى 
اجتماعى و خواسته ها و فكرهاى اين دوره باشد كمتر نوشته و اجرا مى شود. 
اين نظر را البته نمى خواهم مطلق بكنم. دوستانى نمايشنامه مى نويسند و با 
اقبال هم روبه رو مى شوند. اما نمى دانم تماشاگر تئاتر ما تا كى بايد متن هايى 
مثل «تن تن» و «سيندرلا» و «پينوكيو» و «دادالوس و ايكاروس» و امثال اينها 
ــا كند؟ تازه، بزرگ ترين اتفاقى كه در اين كارها مى افتد اين است  را تماش
كه شكل و ورسيون سينمايى را تقليد كنند و بگذارند روى صحنه! در پس 
اين نمايش ها چه ايده اى از تئاتر وجود دارد؟ اين مساله اى است كه من با 
اين اجرا ها دارم. به گمان من اين آثار نه فكرى تئاترى خلق مى كنند و نه 

ادبياتى ماندگار به جا مى گذارند. 
ــختى خواهيم توانست تا از پس اين نوع نمايشنامه ها موقعيت و  به س
زمانه تاريخى و دوره اى كه در آن هستيم را دريابيم. اين در حالى است كه 
من به عنوان يك دانشگاهى يا كسى كه مى خواهد پژوهش كند، به راحتى 
ــاعدى چه نوشته، يلفانى  مى توانم آثار دهه پنجاه را بخوانم و ببينم كه س
ــته اند و اين كاملا قابل  و بهرام بيضايى و رادى و مفيد و ديگران چه نوش
فهم است. رويكردهاى آنها، طرز تلقى و نوع تئاترى كه دوست داشتند و 
ايده ها و انديشه هايى كه در ذهن داشتند را مى توانيم از نمايشنامه هايشان 
استخراج كنيم. اما امروز به سختى مى توانيم بفهميم كه اين سنخ از آثار 
نمايشى ما قرار است چه جايى را پر كنند و مى خواهند چه بگويند و با چه 
ــانى تماس ايجاد كنند. فراموش نكنيم كه اين ما هستيم كه سليقه  كس
ــب را تربيت مى كنيم. كارهاى ما تعيين كننده عادت هاى تئاترى و  مخاط
ژانرهاى نمايشنامه نويسى ماست. البته سليقه مخاطب، فقط به اين مساله 
برنمى گردد؛ چرا كه امروز جرياناتى در تئاتر ما به وجود آمده كه برخلاف 
ادعاهاى روشنفكرانه اى كه مى كنند انحصار اجراها را در دست دارند. كافى 
است ليست اجراها و اسامى آدم ها را مثلا در يك زمان سه ساله، استخراج 
ــت كه اتفاقا  ــيد. نكته جالب اين اس كنيد تا ببينيد به چه معدلى مى رس
اكثريت آنها تئاتر و متن خلاقى كه ادعا مى شود را ندارند. باز هم مى گويم 
ــا بخش مهمى از آن، در  ــى امروزى ما، ام كه اگر نه همه نمايشنامه نويس
آن كوچه بن بست حركت مى كند. بنابراين، تنها اتفاقى كه امروز مى افتد 
اين است كه از طرفى سالن ها پر مى شوند و از طرفى ديگر كيسه عده اى 
معدود. اما برسيم به وجه ديگرى از ماجرا؛ و آن اين است كه برنامه ريزى 
ــالن ها هم در به وجود آمدن شرايط فعلى نقش بسيار دارد. نوع  مديران س
ديگرى از تئاتر هم در حال حاضر وجود دارد كه ظاهرا خيلى طفلكى است 
ــيدگى كرد و هميشه هم با حالت ترحم به آن نگاه شده  و بايد به آن رس
است. اخيرا در روزنامه «بانى فيلم» مصاحبه اى خواندم از مدير عامل خانه 
هنرمندان، كه ايشان لطف كردند و با يك نگاه بزرگوارانه از بالا به پايين، 
عنوان كرده اند كه نوبت دو اجرا از يكى از سالن هاى مجموعه تئاتر ايرانشهر 
را به دو تئاتر دانشجويى اختصاص مى دهند. اين درحالى است كه در اغلب 
كشورهايى كه تئاترهاى دانشجويى دارند، دانشجويان را وارد صحنه هاى 
تئاتر رسمى نمى كنند. تئاتر دانشجويى يك جايگاه اصلى دارد و آن دانشگاه 
است. پس بايد تلاشى معكوس اتفاق بيفتد تا تئاتر ما در دانشگاه ها جايگاه و 
مخاطب خود را پيدا كند. يكى از مشكلات تئاتر دانشگاهى ما اين است كه 
خيلى از دانشجويان، در طول دوره تحصيل، حتى نمى دانند در دانشگاه شان 
يك دانشكده يا رشته تئاترى هم وجود داشته است. چون هيچ وقت تئاترى 
در دانشگاه نمى بينند. امروز نه بدنه تئاتر دانشگاهى ما قابل بازشناسى است 
و نه بدنه تئاترحرفه اى ما. بخشى از تئاتر حرفه اى دانشگاهى است و بخشى 
ــانى هستند كه شش ماه  ــت. منظورم از آماتور كس ديگر كاملا آماتور اس
ــركت مى كنند و  ــوند ش در كلاس هاى آزاد كه امروزه به وفور يافت مى ش
ــه! و اگر برحسب اتفاق  ــوند هنرپيش يك چيزى ياد مى گيرند و بعد مى ش
در يكى، دو سريال تلويزيونى هم بازى كرده باشند، ديگر كار تمام است و 
مى شوند هنرپيشه حرفه اى؛ اين درحالى است كه نه از آموزش تئاتر هنرى 
برخوردارند و نه صاحب يك منش و تربيت هنرى اند و نه به چيزى جز پول 
يا شهرت مى انديشند. تنها به اين فكر مى كنند كه از اين كار به آن كار بروند 
و پولى بگيرند و بزرگ ترين شيفتگى شان هم وقتى است كه عكسشان روى 
جلد مجله ها و روزنامه ها چاپ مى شود. يك خاصيتى در تئاتر وجود دارد و 
آن اين است كه براى بخش هاى مختلف جامعه سرگرمى توليد مى كند. از 
يك سو در تهران تئاترهاى حرفه اى گلشن و گلريز و سينماهايى كه تئاتر در 
آنها اجرا مى شود وجود دارد، كه ادعايى هم ندارند و براى اوقات فراغت مردم 
ــتند و اتفاقا تماشاگران خودشان را هم  كار مى كنند و افراد كاربلدى هس
دارند؛ از سوى ديگر، تئاترهاى هنرى و فرهنگى كه اغلبشان هدف چندان 
روشنى ندارند؛ نه حرفه اى اند و نه هنرى! تئاترى كه ايده جديدى در متن 
ــنده اش با خواندن يك رمان فرنگى فورا به اين نتيجه  و اجرا ندارد و نويس
ــى ايرانى اش را بنويسد، راه به جايى نمى برد.  مى رسد كه ورسيون نمايش
ــندگان اين متن ها اين دليل را براى خود مى آورند كه اگر  برخى از نويس
اينگونه بنويسند، مى توانند كارشان را راحت تر از سانسور و مميزى بگذرانند؛ 
نتيجه اين مى شود كه خواننده يا بيننده، با آدم ها و فضاها و پرسوناژهايى 

روبه رو مى شود كه، اغلب، آنها را نمى شناسد. 
 اين مسـاله در بسيارى از نمايشنامه هاى امروزى ديده مى شود اما  �

آيا مى توان نوع ديگرى از نمايشنامه نويسى را در اين سال ها يافت كه 
ويژگى هاى متفاوتى با آنچه گفتيد داشته باشند؟ 

ــد. راه هاى جديدى  ــت و نبايد نااميد ش بله، البته اين همه ماجرا نيس
ــت ولى نمى دانم اين تجربه فقط مربوط به  ــدن اس هم در حال تجربه ش
ــخص است يا بعدها الگو مى شود. مثلا اخيرا دو نمايش  روش فردى يك ش
قابل توجه از آقاى نعيمى ديدم كه در تالار وحدت به اجرا درآمد و با استقبال 
ــيقى و تئاتر، در  ــد. در آنها آواز و اپرا و رقص و موس ــاگران روبه رو ش تماش
يك قالب داستانى، در هم تركيب شده بود. اين شيوه كارى مى تواند يك راه 
باشد. اما پرسشى كه من هنوز جوابى برايش ندارم اين است كه اگر اين راه 
تبديل به يك الگوى دايمى بشود آن موقع از نظر متون و ادبيات نمايشى 
وضع دشوارى پيدا مى كنيم. چرا كه متن نمايشنامه مدام بايد لاغر و لاغرتر 
شود و مثلا اگر دوساعت اجرا داريم، متن بايد براى يك ساعت تنظيم شود 
ــاژهاى آوازى و كُرِگرافى و آواز و موسيقى  ــاعت ديگر بايد به پاس و يك س
ــاص يايد. اينها را گفتم تا بر اين نكته تاكيد كنم كه چقدر تئاتر ما  اختص
نيازمند متن است. اين متون خوب است كه مى تواند زمينه ساز تئاتر خوب 
شود. حتى مى خواهم اين را در يك حوزه وسيع ترى مثل سينما يا رسانه 
ــناريوى خوب مى تواند فيلم خوبى را به وجود آورد.  جمعى بگويم. يك س
ــينما باشد، چون در  ــايد وضع تئاتر ما كمى بهتر از س البته از اين نظر ش
تئاتر ما گاهى كارهاى قابل تاملى كه روى آنها دقت و فكر شده مى بينيم. 
اما به هرحال، در مورد متن، در يك ركود به سر مى بريم. گاهى اوقات به جاى 
اينكه داشته ها را روى صحنه ببينم براى نداشته ها افسوس مى خورم. زمان 
به سرعت مى گذرد و ما هيچ نيرويى براى نگه داشتن زمان نداريم. نسل ها 
پشت سرهم مى آيند و جوان هاى زيادى به سمت رشته تئاتر يا رشته هاى 
ديگر هنرى سرازير مى شوند؛ اما انگار عده اى چشم ها را بسته اند و مى گويند 
ــن ارابه همين جور پيش برود؛ بى آنكه بدانيم در چه جاده اى و به  بگذار اي

كدام سويى؟ 

امروزه، نمايشنامه ها بيشتر به سمت طرح موقعيت هايى 
خاص و بيشتر فرمال مى روند و جنبه هاى شكلى آنها 

برجنبه هاى معنايى شان مى چربد.
حتى در خيلى از مواقع ساختمان يا موضوع 
معينى هم ندارند. مثلا مى خواهند رابطه اى را 

دريك فضا باز كنند. ممكن است موقعيت هاى زيبايى هم 
خلق كنند اما نمى توانند از خودشان فراتر روند

در اين سال ها نمايشنامه هاى جديد و خوش فكرى كه 
بيانگر واقعيت هاى اجتماعى و خواسته ها و فكرهاى 

اين دوره باشد كمتر نوشته و اجرا مى شود.
امروز به سختى مى توانيم بفهميم كه اين سنخ از آثار 

نمايشى ما قرار است چه جايى را پر كنند و مى خواهند چه 
بگويند و با چه كسانى تماس ايجاد كنند. فراموش نكنيم 

كه اين ما هستيم كه سليقه مخاطب را تربيت مى كنيم

گفت وگو با محمدرضا خاكى درباره ترجمه هايش از سه كتاب «يك كمى خوشى»، «فوتبال» و «افزار كُرِگرافى»

در كوچه بن بست نمايشنامه نويسى
پيام حيدرقزوينى

تازه ترين ترجمه هاى محمدرضا خاكى، دو نمايشنامه و يك كتاب در حوزه تئورى تئاتر را دربرمى گيرد 
كه البته يكى از آنها مجموعه اى از نمايشنامه هاى كوتاه در قالب يك كتاب است. خاكى كه مدير گروه 
رشـته بازيگرى و تئاتر دانشكده هنر دانشـگاه تربيت مدرس است، در سال هاى اخير گرايش بيشترى 
به ترجمه نمايشـنامه و كتاب هاى حوزه تئاتر پيدا كـرده و رد تجربه هاى آكادميك او در انتخاب  هايش 
براى ترجمه ديده مى شود. «يك كمى خوشى» (نشر مانوش) نوشته فليكس لوكلرك عنوان مجموعه اى 
از 12نمايشنامه كوتاه است كه اگرچه شامل قطعات نمايشى مستقلى است، اما ويژگى هايى مشترك از 
جمله طنز و سادگى روايت آنها را در پيوند با هم قرار داده است. لوكلرك نمايشنامه نويس معاصر كانادايى 
است كه پيش از اين چندان در ايران شناخته شده نبود و «يك كمى خوشى» اولين كتابى است كه از او به 
فارسى منتشر مى شود. لوكلرك در نمايشنامه هاى اين مجموعه موقعيت هايى از زندگى آدم هايى معمولى 
را به تصوير كشيده كه انگار امكان قهرمان شدن را از دست داده اند. پرسوناژهاى اين نمايشنامه ها همگى 
آدم هايى گرفتار در روزمرگى زندگى اند كه لوكلرك با نگاهى شيطنت آميز طنز موقعيت هاى آنها را در 12 

مينياتور صحنه اى به تصوير كشيده است. «فوتبال» (نشر مرواريد) عنوان نمايشنامه ديگرى است كه اين 
روزها با ترجمه خاكى منتشر شده است. اين نمايشنامه اثر مشترك پل كانتن و ژرژ بلاك است كه اين 
كتاب نيز اولين ترجمه اى است كه از آنها به فارسى منتشر مى شود. نمايشنامه «فوتبال» به لحاظ مضمون 
در فضايى متفاوت از مجموعه «يك كمى خوشى» است. «فوتبال» بر آمريكاى دوره مك كارتيسم دست 
گذاشـته و به واسـطه روايت واقعه اى كه در آن دوره در آمريكا اتفاق افتاده، خشونت و بى عدالتى نهفته 
در دوره مك كارتيسـم را عريان كرده است. البته اين نمايشـنامه نقدى بر فضاى آكادميك و نهادهاى 
پليس و قانون هم هسـت و نشان مى دهد كه چگونه در شـرايطى مثل دوران جنگ سرد اراده اى وراى 
قانون، حاكم بر همه چيز است. «فوتبال» در سال هاى دهه 60 نوشته شده و آثار لوكلرك هم بى تاثير از 
اتفاقات دهه 60 نبوده اند و از اين رو در بخشى از اين گفت وگو به ادبيات و هنر دهه 60 و به خصوص تاثيرات 
جنبش مى  68 بر ادبيات و تئاتر صحبت كرده ايم. اما سومين كتابى كه در اين گفت وگو به آن پرداخته 
شده، «افزار كرگرافى» (نشر مرواريد) نوشته كارين واهنر است كه همان طور كه از عنوانش هم برمى آيد، 

به طراحى حركات موزون و رقص مدرن در تئاتر مربوط اسـت. اين گفت وگو به مناسبت انتشار اين سه 
كتاب انجام شـده و خاكى در اين گفت وگو به جز پرداختن به ويژگى هاى هريك از اين كتاب ها، درباره 
وضعيت نمايشنامه نويسى اين سال هاى ايران هم صحبت كرده است. به اعتقاد او نمايشنامه نويسى ما در 
اين سال ها در بن بستى به سر مى برد كه تاثير منفى اين وضعيت در تئاتر هايى كه به صحنه  مى آيند ديده 
مى شود. او در جايى از اين گفت وگو درباره ادبيات نمايشى اين روزهاى  ايران مى گويد: «به سختى خواهيم 
توانست از پس اين نوع نمايشنامه ها، موقعيت و زمانه تاريخى و دوره اى كه در آن هستيم را دريابيم. اين 
درحالى است كه من به راحتى مى توانم آثار دهه پنجاه را بخوانم و ببينم كه ساعدى چه نوشته، يلفانى 
و بهـرام بيضايى و رادى و مفيد و ديگران چه نوشـته اند و اين كاملا قابل فهم اسـت. رويكردهاى آنها، 
طرز تلقى و نوع تئاترى كه دوسـت داشـتند و ايده ها و انديشه هايى كه در ذهن داشتند را مى توانيم از 
نمايشنامه هاى شان استخراج كنيم. اما امروز به سختى مى توانيم بفهميم كه اين سنخ از آثار نمايشى ما 

قرار است چه جايى را پر كنند و مى خواهند چه بگويند و با چه كسانى تماس ايجاد كنند.»
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